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 )دومعربي سال ترجمه، (  .26

رد گزينه هاي (نازل كرد، فرو فرستاد : »)فعل ماضي صيغة للغائب(أنزل «
رد (آبي : »نكره(ماء «) / 3و2و1رد گزينه هاي (براي شما : »لكَم«) / 3و2

به وسيلة آن : »بِه«) / 1رد گزينه(رويانديم : »أنبتنا«) / 3و1گزينه هاي 
باغ : »)نكره جمع و(حدائق «.) / درست ترجمه شده است 4تنها در گزينة(

    داراي بهجت و سرور : »ذات بهجة«) / 2رد گزينة(هايي 
 )دومعربي سال ترجمه، (  .27

»خرة صعبصعب«مبتدا و » هذه«(اين صخره، سخت است : »هذه الص «
رد .. (و سوراخي كه: »..و الثقّب الّذي«) / 2و1خبر آن است؛ رد گزينه هاي 

در آن ايجاد شده، به : »)فعل مجهول(أحُدث فيها «) / 4و1گزينه هاي 
رد (به من ياد مي دهد، مي آموزد : »يعلمّني«) / 1رد گزينه(وجود آمده 
) / 2و1رد گزينة (كه ارادة قوي : »بأنّ الإرادة القوية«) / 2و1گزينه هاي 

     ) 2و1رد گزينه هاي (مؤثّر است ) خيلي(بسيار : »مؤثّرةٌ جداً«
 )سومسال ترجمه، عربي (  .28

/  )4و1رد گزينه هاي ( ، خواستيمقصد كرديم: »)متكلمّ مع الغير(قصدنا «
) / 4و3رد گزينه هاي (شده است، دگرگون شده است متحول : »قدَ تَحول«
ترجمة  4و1در گزينه هاي » آنجا«(آن ) رؤيت(با ديدن : »بمشاهدته«

چون . است» تحول«در اينجا مصدر فعل  »تحولاً«.) / صحيحي نيست
كه در  است) بياني(است، مفعول مطلق نوعي » شديداً«داراي صفت 

  . ترجمه مي شود) سخت(يد ترجمة آن تنها صفت را به صورت ق
 )سال دومترجمه، عربي (  .29

بيايد، به معني ) فئة(در ابتداي جمله هرگاه بر سر يك اسم نكره » هناك«
فئة من الطيور «) / 1رد گزينه(مي باشد » وجود دارد، هست، است«

لا «) / 3رد گزينه(از پرندگان عجيب ) جماعتي(گروهي : »العجيبة
2در گزينه» بهره اي«(نمي كنند، بهره نمي برند  استفاده: »تستفيد 

) / 3و2رد گزينه هاي (از چشم هايشان : »من عيونها«.) / نادرست است
اضافي » هنگام« 1؛ در گزينه3و2و1رد گزينه هاي (در پرواز : »في الطيران«

تُساعدها «.) / اضافي است» خود«ضمير  3و2است و در گزينه هاي 
في «) / 2و1رد گزينه هاي (آنها را ياري مي دهد  گوش هايشان: »آذانهُا
  )3و2رد گزينه هاي (در آن : »ذلك

  )تركيبي سال دوم و سومترجمه، (  .30
  :بررسي گزينه هاي نادرست

» در آن«كه يعني » فيها«، »قلب هاي ما«: يعني» قلوبنا«: »1«گزينة 
گردش  طبيعت قلب هاي ما را بعد از«: ترجمة صحيح. ترجمه نشده است

  ».در آن از نشاط پر مي كند
  )ياري نمي كنند(ياري مي كنند : »لا تمُد«: »2«گزينة 
و ديگري در آن خيري «يعني » و الآخر يري فيه خيراً كثيراً«: »4«گزينة 
     » .مي بيند) خير بسياري(بسيار 

 )تركيبي سال دوم و سومترجمه، ( . 31

  :بررسي گزينه هاي نادرست
صفت » الفضية«(» نور نقره اي ماه«يعني : »أشعة القمر الفضية« :»1«گزينة 

و به معني  درست است» تسعة ليالٍ«همچنين ). »القمر«است نه » أشعة«
  .است» نُه شب«

  »آرزوها«يعني » الآمال«: »2«گزينة 
  »تأييد كند«يعني » )فعل شرط(يؤيد «: »3«گزينة 

 )تركيبي سال دوم و سوم، تعريب(  .32

) / 3و2رد گزينه هاي (هذه هي معجزة الإيمان : »اين، معجزة ايمان است«
رد گزينه هاي (في كلّ زمانٍ و كلّ مكانٍ : »در هر زمان و در هر مكاني«
مفرد مذكّر » الإيمان«؛ 4و3و2رد گزينه هاي (يقدر : »مي تواند«) / 4و3و2

: »)معرفهجمع و (گناهان و بدي ها «.) / نادرست است» تستطيع«است و 
أن : »حفظ كند... انسان را«) / 4و3و2رد گزينه هاي (الذنّوب و السيئات 

مفرد مذكّر است و » الإيمان«؛ 4و3و2رد گزينه هاي (يحفظ الإنسان 
    .)نادرست است» تحافظ«

  )و سوم عربي سال دومتركيبي تعريب، (  .33
خير أوقاتهنّ : »بهترين اوقات خود«) / 3و2رد گزينه هاي (هؤلاء : »اينان«
 2در گزينة(قضينَ، قضَيا : »گذرانده بودند«) / 4و3و2رد گزينه هاي (
.) / باشد و حرف علّه آن حذف شود» قضوا«نادرست است و بايد » قضيوا«
 لم يكن يجدنَ: »)ماضي استمراري(نمي يافتند «
  

34. 
    

35.  
  

36.  
  

37.  
   

38.  
  

39.  
    

40.  
  

 )، تركيبيحركت گذاري(  .41

نادرست است، چرا كه اسم تفضيل از جمله موارد اسم » أطولٌ« 2در گزينة
نمي گيرند و درست  تنوينهاي غير منصرف است و اسم هاي غير منصرف 

مضاف اليه آن » حيوان«است و » مضاف«همچنين چون . است» أطولُ«آن 
  .نمي گيرد» تنوين«و » الـ«است، نمي تواند تنوين بگيرد، چرا كه مضاف 

 )، تركيبيحركت گذاري(  .42

در آن از حروف ناصبه » لـ«حرف نادرست است، زيرا » ليصلْ« 1در گزينة
  .باشد» لَليص«است و بايد 

  )اعراب اسم، عربي سال دوم(  .43
همانطور . نباشد» تقديري«سؤال اسم منقوصي را مي خواهد كه اعراب آن 

كه مي دانيد اسم هاي منقوص در نقش هاي منصوبي داراي اعراب 
اسم منقوص است و چون » ليالي« 1در گزينة. مي باشند» ظاهري اصلي«

  . و منصوب است، داراي اعراب ظاهري اصلي است» يحب«مفعول به فعل 
  : بررسي ساير گزينه ها

است و » هذا«ت نقش در اينجا حركت آن تابع حرك» القاضي«: »2«گزينة 
نيز مجرور به اعراب » القاضي«مضاف اليه و مجرور است، » هذا«چون 
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  .تقديري است
و مرفوع به اعراب تقديري » تبُعد«فاعل فعل » المعاصي«: »3«گزينة 
  . است

» النهّي«. (مبتدا و مرفوع به اعراب تقديري است» الداعي«: »4«گزينة 
    .)لآخر استاسم منقوص نيست، بلكه اسم صحيح ا

  )سوم، عربي سال قواعد مربوط به فعل هاي معتل(  .44
. حذف شده باشد» ي«سؤال فعل معتلّي را مي خواهد كه در آن حرف علّه 

فعل معتل امر اجوف صيغة للمخاطب از ريشة » عش«فعل  2در گزينه
  . حذف شده است» ي«است كه در آن حرف علّه » )اجوف يائي(عيش «

  : بررسي ساير گزينه ها
» )اجوف واوي(فوز «فعل ماضي معتل اجوف از ريشة » فُزت«: »1«گزينة 

  . حذف شده است» و«است كه در آن حرف علّة 
عفو «فعل امر صيغة للمخاطب معتل ناقص از ريشة » اُعف«: »3«گزينة 

  . حذف شده است» و«است كه در آن حرف علّة » )ناقص واوي(
» )اجوف واوي(قوم «فعل ماضي معتل اجوف از ريشة » متقُ«: »4«گزينة 

  .حذف شده است» و«است كه در آن حرف علّة 
 )، عربي سال دوممعلوم و مجهول(  .45

. جملة مجهول به درستي جملة معلوم آن نوشته شده است 2در گزينة
: »المتعلمّينَ«، )با فعل مطابقت دارد(فاعل : »المعلمّ«فعل معلوم، : »جمع«

نائب فاعل موقع تبديل به مفعول به به درستي منصوب (مفعول و منصوب 
  .)شده است

  :بررسي ساير گزينه ها
) الربّ(باشد تا با فاعل » أكمل«نادرست است و بايد » أكملت«: »1«گزينة 

  . مطابقت داشته باشد
باشد، » جندياً شجاعاً«نادرست است و بايد » جندي شجاع«: »3«گزينة 
  . مفعول به است و بايد منصوب باشد و صفت از آن تبعيت كند چرا كه
باشد، چرا كه » استخدم«نادرست است و بايد » اُستُخدم«: »4«گزينة 

  .نبايد مجهول باشد و بايد معلوم باشد
 )مبتدا و خبر، تركيبي عربي سال اول و دومقواعد (  .46

در جاي خالي بتواند سؤال گزينه اي را مي خواهد كه با قرار دادن آن 
را در جاي خالي قرار دهيم،  4در گزينة» طير«اگر كلمة . شود» خبر«
  . خبر مي شود» طير«مبتدا است و » هذا«

  : بررسي ساير گزينه ها
در جاي خالي نادرست است، چرا كه براي » طيور«قرار دادن : »1«گزينة 

  . استفاده مي شود» تلك«يا » هذه«اشاره به جمع غير انسان از 
اگر اين دو كلمه را در جاي خالي قرار دهيم، : »3«و » 2«گزينه هاي 

دار بعد اسم اشاره تابع اسم اشاره » الـ«خبر مي شود، چرا كه اسم » يغردّ«
    . است و نقشي غير از صفت يا عطف بيان ندارد

 )، عربي سال دوم»ما«انواع (  .47

در . رفوعي داشته باشدنقش م» ما«سؤال گزينه اي را مي خواهد كه در آن 
آنچه كه در دست «: ترجمه. مبتدا و محلاًّ مرفوع است» ما« 3گزينه

  ».خدا است، از آنچه در دست ماست، محكم تر است) قدرت(
  : بررسي ساير گزينه ها

). رستگار نشد: »ما أفلحَ«(در اين گزينه حرف نفي است » ما«: »1«گزينة 
  ).مي گيردنقش ن(حرف هم محلي از اعراب ندارد 

  . و محلاًّ منصوب است» وجدت«مفعول به فعل » ما«: »2«گزينة 
  . مجرور به حرف جرّو محلاًّ مجرور است» ما«: »4«گزينة 

 )سوم، عربي سال )ظرف(مفعول فيه (  .48

. مبتدا و مرفوع است» الدهر«. وجود ندارد) ظرف(مفعول فيه  2در گزينه
 .مفعول فيه هستند» مع«و » أبداً«، »إذا«در ساير گزينه ها به ترتيب 

 )حال، عربي سال سوم( . 49

اولاٌ جامد است و نمي تواند حال باشد، دوماً مفعول به » وقتاً« 4در گزينة
در . است و حال نيست» وقتاً«نيز صفت » مفيداً«. است» لا يضيع«فعل 

  .حال هستند» جامعةً«و » فاقدةً«، »غاصباً«ساير گزينه ها به ترتيب 
 )قواعد مفعول مطلق، عربي سال سوم(  .50

از جهت حركت » مستثني«سؤال گزينه اي را مي خواهد كه در آن 
و » لا يقول«مفعول به فعل » ما« 4در گزينة. متفاوت از ساير گزينه ها باشد

  . محلاًّ منصوب است
  : بررسي ساير گزينه ها

  . و محلاًّ مرفوع است» لا يعرف«فاعل فعل » من«: »1«گزينة 
  . و مرفوع است» سرَّ«فاعل فعل » الأخلاق: »2«گزينة 
  . و مرفوع است» ليس«اسم » الفلاح«: »3«گزينة 

منصوب است، اما در  4در گزينة» مستثني«همانطور كه ملاحظه مي كنيد 
 .است» مرفوع«ساير گزينه ها 

 
 


